
  رزم دوران سختی هايم، يار وفادار جنبش کارگریمبه ياد ه
  فرامرز ديلمی: و مدافع نجيب آرمان رهائی انسان

  
  ابراهيم رنجکشان

  
  . خبر مرگش را که باور کردم، ناخودآگاه به سالهای دور برگشتم

بارزات، اعتصابات ایع پوشش با مجامع عمومی سازمانيافته اش، با من بود، شوراهای کارگری ص۵٩ – ۶٠سالهای 
فرامرز را اولين . در جلسات نمایندگان شورا حضور داشتم. و دستاوردهایش، مرکز ثقل مبارزات کارگران گيلان بود

، به اعمال و سخنانش دقتی داشتم، یا شاید درست تر است بگویم سخنانش بار در جلسه نمایندگان دیدم
ميداد، و هر کسی که آنجا بود بروشنی " خط"رت حرف ميزد، با حرا. جذابيتی داشت که دقت من را تحریک ميکرد

واقع بين بود و بدون اینکه وارد هيچ غامض بينی شود، خود او . ميفهميد که فرامرز خط روشنی را تعقيب ميکند
 با درک و احساس کنونی ام، فکر ميکنم او تجسم آنچيزی بود که به آن .راه حلها را عملی ميکرد و انجام ميداد

در جلسات عمومی کارگران، سخنران و سخنگوی هيات . ونيسم پراتيک، یا ماتریاليسم پراتيک ميگویندکم
او این موقعيت را بدست آورده بود، او قلب کارگران را که امرشان را بروشنی و . نمایندگان شورای کارگران بود

  .البته با قاطعيت غير قابل انکار پيش می برد، فتح کرده بود
  

 اتحاد و تشکل های کارگری مدتها بود که مطرح شده بود و مورد بحث و  ظرفد کردن کارگران و ایجادبحث متح
فرامرز در این . جلسات متعددی با حضور نمایندگان کارگران کارخانجات گيلان برگذار شد. اقدام فعالين کارگری بود

  .جمع و در این جلسات سخنگو و هدایت کننده اعتراض کارگری بود
  
در اولين گردهمائی در ميدان ورزشی رشت، ده ها هزار کارگر شرکت . حادیه شوراهای گيلان تشکيل شدات

عکسی که ضميمه است، یکی از صحنه هائی است که فرامرز، به عنوان . فرامرز یکی از سخنرانان بود. داشتند
  . یک آژیتاتور و رهبر و فعال سوسياليست کارگری پشت تریبون قرار گرفته است

  

  
  

حوزه هائی تشکيلاتی در رشت و . رفقای بسيار عزیز و جان باخته، بيژن چهرازی و رستم بهمنی به رشت آمدند
. خانه ای با کمک من اجاره کردند که هم محل سکونت و هم چاپخانه بود. انزلی بودند که موضوع کار آنها بود

و اخبار مربوط به مبارزات مردم " خبرنامه کومه له. "خانه مذکور در سبزه ميدان واقع شده بود و کوچه کنار سينما
ی را " گروه پخش"ما . تکثير ميشد" مخفی"کردستان و فعاليت های جریان کمونيستی کومه له در این چاپخانه 

شبی رفيق جدیدی به محفل و . تشکيل ميدادیم که وظيفه داشتيم  آن خبرنامه و آن اخبار را در گيلان توزیع کنيم
بی نهایت خوشحال بودم که در ميان جمعی از شوریدگان . پيوست، و او همان فرامرز دیلمی بودجمع ما 

    سرسخت راه آزادی و مدافعان نجيب و با وفای امر مبارزه در راه آرمانهای طبقه کارگر صنعتی ایران خود را 
  . زیبا بود، این احساس به شکوه عزم و اراده آن بهترین عزیزانم. یافته ام

  



  
  

تهاجم ارتجاع اسلامی به آزادی و تشکلهای کارگری و فعالين سوسياليست جنبش کارگری شدت .  بود۶٠سال 
اسامی نمایندگان شورای صنایع پوشش را به عنوان . چماقداران و اوباش را عليه شورا سازمان دادند. گرفت

 روز بعد درب کارخانه را بستند و از ورود آن . منتشر کردنددر صفحات اول و دوم روزنامه کيهان" خرابکاران صنعتی"
فریاد اعتراض صدها کارگر را شنيدیم، شعارگویان و خشمگين و با . به کارخانه جلوگيری کردند" خرابکاران"

آن روز آخرین روز از . رخانه بردندامشتهای گره کرده آمدند، قفل درب را شکستند و نمایندگان را به داخل ک
و محل دقيق آن لو " چاپخانه"از یکی از کارگران خبر گرفتيم که .  مجمع عمومی کارگران بودسخنرانی فرامرز در

فرامرز با تشکيلات تهران کومه له بود و فعال . خانه را همان روز تخليه کردیم و راهی تهران شدیم. رفته است
همنی، بيژه چهرازی و بالاخره با ضربه خوردن تشکيلات تهران، رستم ب. عرصه مبارزه کارگری در تهران و شمال

. من هم بعدها پس از مدتی جنگ و گریز، راهی مناطق آزاد در کردستان شدم. فرامرز دیلمی دستگير شدند
خبر مرگش را خواندم، با ناباوری . از فرامرز مدتها بی خبر بودم.  را کشتندنجانيان اسلامی سرمایه رستم و بيژ
، از فعالان پيگير ١٣٣٣او متولد سال . ود که او را هم سر به نيست کرده اندبه آن نگاه کردم، چه، تصورم این ب

 دستگير ۶١سال . شبکه ها و محافل کارگران سوسياليست بودجنبش کارگری و بعد از انقلاب در زمره رهبران 
وری  سال را درزندان جمه٩او . همسرش پوران جم پور را اوباشان بيرحم رژیم اسلامی، اعدام کردند. شد

م دسامبر را چه از زندان آزاد شد و ١٣٧١سال . اسلامی گذراند که سه سال آن را در سلول انفرادی سپری کرد
و چه تلخ است مرگ انسانی به این عظمت و با این .  بر اثر بيماری سرطان چشم از جهان فروبست٢٠٠٩سال 

خالی است جای عزیزی که در سختترین تندپيچهای تاریخ چه . بارزه در راه آرمانی بزرگ و والاکوله بار گرنقدر از م
معاصر ایران، به آرمانش وفادار ماند و همواره نجيب و متين و با اعتماد به نفس همه سختی کشيدنها و زجر 

داستان زندگی فرامرز جاری است، با اعتماد به وقف . ميدانست" طبيعی"کشيدنها را برای انسانی از تبار خود، 
ندگيش در راه آرمانی به بزرگی انسانهائی چون خود او و صدها و هزاران کارگر و فعال و مدافع امر صميمانه ز

فرامرزها و زندگی شان اميد به . آزادی جامعه که هم اکنون پنجه در پنجه استبداد و ارتجاع اسلامی افکنده اند
 و رفقای غم سنگين از دست رفتن فرامرز.  ما بيادگار گذاشته اندرایپيروزی راهشان و آرمان های بزرگشان را ب

بسيار عزیزی چون بيژن چهرازی، رستم بهمنی، رضا عصمتی، حسين جودی خسروشاهی و صدها مبارز شریف 
 را فقط با زنده نگاهداشتن این قهرمانان دوران سختی ها ميتوان به امر رهائی طبقه کارگر و آرمان سوسياليسم

  .  تبدیل کردی زنده نگاه داشتن پيام زندگی و مبارزه شانفراموشی سپرد و به نيروئی برا
  

  



  
دوست ندیده ای که در جریان جزئيات دقيق تر دوران زندان فرامرز بوده است، اطلاعات تکميلی را در مورد گوشه 

 من بخشهائی از نوشته ایشان، بهرام نابت، که حدس. های دیگری از زندگی و مبارزه فرامرز انتشار داده است
ميزنم از روی تشابه اسمی ممکن است با رفيق گرانقدر و مبارز با سابقه، رفيق جانباخته بهروز نابت، نسبتی 

عکسهای ضميمه این یادداشت به همت رفيق ارجمند پرویز قليچ خانی .  داشته باشند، را اینجا باز تکثير ميکنم
یق یکی از رفقای دیرینم در اختيار من نيز قرار از طرتهيه شده است و برای رفقای کومه له ارسال شده اند که 

   . داده شدند
  

  ٢٠١٠نيمه دوم مارس 
    ابراهيم رنجکشان

  

  :يادداشت بهرام نابت در باره فرامرز
  

  کاليفرنيا، از " سن خوزه"همين جمعه، چهارم دسامبر دو هزار و نُه، فرامرز دیلمی چشم بر جهان فرو بست؛ در 
  . سرطان ریه

  
  .فعال کارگری شد و بعد از انقلاب هم دست از سياست نکشيد.  سال سی و سه در ایران به دنيا آمدفرامرز در

در . وقتی جمهوری اسلامی به شکار دسته جمعی مخالفان پرداخت فرامرز به فرار خيلی ها از مملکت کمک کرد
  اما همسرش، پوران، نُه ماهه.  وقتی حلقه ی پليس دور او هم تنگ تر شد تصميم به فرار از ایران گرفت١٣۶١

  . فرامرز ماند، و امکان فرار را به رفيقی دیگر داد. حامله بود
  

دخترشان دو هفته داشت که فرامرز و پوران را گرفتند؛ و دخترک شش ماهه بود که پوران جم پور، مادرش را، در 
  .زندان کشتند

  
برای نُه تا یازده ماه . ال از آن را در حبس انفرادی بودفرامرز نُه سال را در زندان جمهوری اسلامی گذراند و سه س
از فرامرز پرسيدم چطور یادش نمی آید که نُه ماه . با چشمهای بسته، روی یک پتو، در راهروی اتاقهای بازجوئی

جواب داد که در این مدت گاهی می زدندش و توی سلول انفرادی می . را در راهرو گذرانده یا یازده ماه را
از ١٣٧١ جان بدر برد؛ در ۶٧فرامرز از کشتار جمعی تابستان » .تازه، زمان پاک بی معنا می شود«. تندشانداخ

  . زندان آزاد شد؛ و برای نخستين بار دستهای دختر نُه ساله اش را در دست گرفت
   پشت بهکتف هایش سخت جا به جا شده بود؛ دستهایش را از. فرامرز توانست به دلایل پزشکی پاسپورت بگيرد

  . هم بسته بودند و ساعت ها از مچ دست آویزانش کرده بودند
  

. در آمریکا، در کاليفرنيای شمالی ساکن شد؛ ازدواج کرد و پسری دارد که الان دوره دوم دبيرستان را می گذراند
  . دخترش در برکلی درس خوانده و سال دیگر دانشکده حقوق را تمام می کند

  
بيماری پيش رفته بود و فرامرز . ا تشخيص دادند که فرامرز سرطان ریه گرفته استچهارده ماه پيش، دکتره

یک . فرامرز این بار هم جنگيد، مثل همه ی زندگی اش، بی دودلی، با اراده. چندماهی بيشتر فرصت نداشت
  اسشبجایش، فقط مواظب بود مزاحم دیگران نباشد؛ حو» !چرا من«لحظه، حتی یک بار، شکایت نکرد؛ نگفت 

  . پی این بود که مرگ و زندگی اش برنامه امتحانی دخترش را به هم نزند
  

عزیزم، می دانم این درد که پدرت دیگر «: حالا، فرامرز، دیگر آرام گرفته است؛ برای دخترش نامه نوشتم؛ گفتم
 و حساب دوست اما تو که ميدانی، پدرت ترا بيشتر از اندازه، آنسوتر عقل، آنسوتر حد. نيست، نفس گير است

  .می داشت
   

  . به عشق بی حدومرز پدرت تکيه کن
  . نشکن، خم نشو، آخر او رنج می برد اگر شکستگی ترا ببيند

  لبخند بزن حتی وقتی که اشک . تو دختر او هستی؛ سرت را بالا بگير که این طور عاشقانه دوستت داشته است
  . چهره ات را پوشانده است

  
   هر قدر هم که زندگی بر او سخت گرفت، هر قدر هم که با او بی رحم و بی انصاف بود،.کاری را بکن که او کرد

  . او سرش را بلند کرد، و، سرفراز، ایستاد
  

  » .سرت را بالا بگير عزیزم. تو دختر او هستی، داستان او هستی، خاطره ی او و عشق او
  

  بهرام نابت، فيلادلفيا، پنج دسامبر دو هزارونُه
  
  


